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اسنپ بک موضوعیت ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: »با توجه به حملات 
به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران، استفاده از سازوکار 
برجام فاقد هرگونه موضوعیتی است. بنابراین، تهدید به 
استفاده از ســازوکار پس گشت صرفاً یک کار سیاسی و 
در تقابل با جمهوری اســلامی ایران است که طبیعتاً با 
پاسخ متناسب و مقتضی مواجه خواهد شد.« اسماعیل 
بقایی، درباره مکانیســم اســنپ بک و تهدید اروپا برای 
فعال سازی آن گفت: »سازوکار موسوم به »پس گشت« 
هیچ مبنای حقوقی، سیاسی ندارد و ما پیش تر نیز بارها 
این را اعلام کرده ایم و با توجه به تحولات اخیر، توسل به 
چنین سازوکاری بیش از پیش بی اساس و فاقد مبنای 
حقوقی و سیاسی و اخلاقی بوده و صرفاً ابزاری سازی از 
امکانی است که بنابر دلایل مشخص در قطعنامه ۲۲۳۱ 
برجام گنجانده شد که هیچ توجیهی ندارد.« وی ادامه 
داد: »جمهوری اســلامی ایران همچنــان خود را عضو 
برجام می داند و کاهش تعهدات واکنشی به نقض های 
فاحش آمریکا و ســایر طرف ها بود.« بقایی تأکید کرد: 
»طرف های اروپایی که مدام درصدد اســتفاده ابزاری از 
این سازوکار هستند، خود تعهدات اساسی شان را نقض 
کرده اند و بنابراین جایگاه حقوقی و اخلاقی برای توسل 

به این سازوکار را ندارند.«

تهران و واشنگتن باید 
گفت وگو کنند

در  آلمــان  رئیس جمهــور  اشــتاین مایر،  فرانک والتــر 
گفت وگویی بیان کرد که دونالــد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا به دلیل خروج یک جانبه از توافق هسته ای برجام 
در دولت اول خود در سال ۲۰۱۸، در افزایش تنش های 
هســته ای با ایــران نقــش دارد. خبرگــزاری دویچه وله 
گزارش داد اشــتاین مایر که در زمان مذاکرات هسته ای 
با ایران وزیر خارجه آلمان بود،  در گفت وگویی با شــبکه 
»زددی اف« آلمان درباره حملات متجاوزانه به تاسیسات 
اتمی ایران هشدار داده که چنین عملیاتی را نمی توان 
هرچند ســال یک بار تکرار کرد، بلکه »ضروری است که 
طرفین وارد گفت وگوهای سیاسی شوند.« رئیس جمهور 
آلمــان از آمادگی تهران و واشــنگتن برای ازســرگیری 
مذاکرات استقبال کرده و آن را »روزنه ای مهم« برای مهار 

بحران دانسته است.

 هیچ بازرسی از آژانس
ایران نیست

کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت 
خارجــه ایران گفــت: »در حال حاضر هیچ بازرســی 
از آژانــس در ایران وجود نــدارد.« وی افزود: »مصوبه 
مجلــس مشــخص اســت و بر اســاس ایــن مصوبه، 
همکاری های ما با آژانس به حالت تعلیق در می آید.« 
وی ادامه داد: »با تحقق برخی از شــروط، بر اســاس 
مصوبه مجلس تصمیم گیر نهایی برای هر نوع همکاری 
ایران با آژانس بر عهده شورای عالی امنیت ملی است 
و ما ایــن موضوع را به آژانس اطــلاع داده ایم و آژانس 
هر تقاضایی از ما داشته باشد مبنای تصمیم گیری در 
ارتباط با آن شورای عالی امنیت ملی است.« وی تأکید 
کرد: »در ایران در حال حاضر هیچ بازرســی از آژانس 
در ایــران حضور ندارد.« غریب آبادی در مورد اظهارات 
مدیرکل آژانس در ارتباط با بازدید از تاسیســات ایران 
ادامه داد: »بیشــترین گزارش های بازرسی آژانس در 
مورد تاسیســاتی بود که آمریکا به آنها حمله کرد، آنها 
اکنون این تاسیسات ما را زده اند و با توجه به این شرایط 

بازرسان می خواهند آنجا چه کار کنند؟«

شــوند. اظهارات مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، همچنین 
گزارش هــای اولیه نیویورک تایمز و ســی.ان.ان دربــاره کم اثر بودن 
حملات آمریکا و اسرائیل علیه تأسیسات هسته ای ایران و اینکه تهران 
می تواند بار دیگر برنامه هســته ای خــود را در مدت کوتاهی بازیابی 
کند، همچنین ارزیابی اخیر نهادهای اطلاعاتی اســرائیل از اینکه 
بخشی از اورانیوم  غنی شده ایران در اثر حملات، دست نخورده باقی 
مانده، ســبب درگرفتن مناظرات مهمی در داخل آمریکا و اسرائیل 
شده است. به گفته رافائل گروسی: »حملات آمریکا به ایران نتوانسته 
به برنامه هسته ای این کشور آسیب کامل وارد کند و تهران می تواند 
غنی سازی اورانیوم را »ظرف چندماه« از سر بگیرد«. دیدگاهی که با 
ادعاهای دونالد ترامپ، مبنی بر اینکه آمریکا برنامه هسته ای تهران را 
دهه ها به عقب انداخته، در تضاد کامل قرار دارد. گروسی همچنین 
در مصاحبه ای با شبکه خبری ســی. بی. اس تصریح کرد: »آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در برابر فشــارها برای اعــلام اینکه آیا ایران 
پیش از حملات اسرائیل و آمریکا، سلاح هسته ای در اختیار داشته یا 
نزدیک به تولید آن بوده، مقاومت کرده است.«  این سخن آخر گویای 
آن است که حامیان حمله نظامی به مانند مورد عراق در سال ۲۰۰۳ 
کوشیده اند با تحت فشار قراردادن یک نهاد بین المللی برای عرضه 
گزارشی همسو با سیاست تهاجمی خود، بستر گفتمانی لازم برای 
توجیه اقدام نظامی را فراهم کنند. با گذشت هفته ها از حمله اسرائیل 
و آمریکا به ایران، همچنان ارزیابی دقیق از اثرگذاری حملات بر برنامه 

هسته ای ایران محل اختلاف است. 
صرف نظر از اختلافات موجود که به نظر می رســد در هر حمله 
نظامی به ویژه به تأسیســات زیرزمینی و هســته ای اجتناب ناپذیر 
اســت، آنچه مهم می نماید؛ برداشــت ترامپ و مقامــات آمریکا از 
اثرگذاری حملات بر محاســبات رهبران جمهوری اســلامی ایران 
اســت. از اظهــارات ترامپ چنیــن برمی آید که او با خشــنودی از  
نتایج حاصل، بر این باور اســت که اکنون در مقایسه با زمان پیش 
از حملات نظامی، بستر مساعدتری برای انجام توافق فراهم شده 
اســت. با چنین برداشتی، ترامپ در پی آن است تا پیروزی نظامی 
متصور را به دســتاوردی استراتژیک تبدیل کند. از نظرگاه ترامپ، 
این دســتاورد اســتراتژیک از طریق دیپلماســی امکان پذیر است 
و دستیابی به ســه هدف مهم را شامل می شــود: نخست، توقف 
غنی سازی و حتی برچیده شدن کامل برنامه هسته ای ایران. دوم، 
اعمال محدودیت های سختگیرانه بر توان موشکی و درنهایت، توقف 
حمایت ایران از گروه های نظامی در منطقه. افزون بر این، جمهوری 
اســلامی ایران در همکاری با آژانــس بین المللی انرژی اتمی باید 
باردیگر امکان بازرســی ها از سایت های هسته ای را فراهم و به ویژه 
سرنوشت اورانیوم غنی شده موجود را مشخص کند. ترامپ بر این 
باور است که تهدید نظامی می تواند رهبران ایران را وادار به پذیرش 
توافق و خواســته های غرب کند. گرچــه ترامپ همچنان توافق را 
ترجیح می دهد اما به سبب اطمینان به توان نظامی و کارآمدی آن، 

خواسته های حداکثری از ایران را طلب خواهد کرد.
آنچه مســیر تحقق این سناریو را با مانعی جدی مواجه خواهد 
کرد، سوءبرداشت ترامپ از اثرگذاری حملات نظامی بر محاسبات 
رهبران ایــران، عدم پذیرش خواســته های غرب از ســوی تهران، 
همچنین تحرکات و تحریکات نتانیاهو برای برهم زدن امکان توافق و 
اطمینان دهی به ترامپ درباره امکان انجام اقدام نظامی گسترده تر 
و کارآمدتر اســت. گفته آمد که ترامپ و حتی کشــورهای اروپایی 
همچنان دیپلماسی را بر گزینه نظامی ترجیح می دهند اما ترسیم 
این پیش بینی که در فقدان یک توافق جامع، اقدام نظامی همچنان 
امکان پذیر و در دسترس است، سبب می شود تا ترامپ توافق با هر 

قیمتی را دنبال نکند.   
ســناریوی دوم: تهدید به اســتفاده از مکانیســم ماشــه: 
دومین ســناریوی احتمالی غرب در مواجهه با جمهوری اسلامی 
ایران، تهدید به استفاده از مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم های 
بین المللی علیه ایران خواهد بــود. این احتمال به عنوان مکملی 
برای سناریوی نخست، عمل خواهد کرد. انتظار می رود سه کشور 
اروپایی عضو برجام با استناد به گزارش پیشین، همچنین گزارش 
آینده سازمان بین المللی انرژی اتمی، ضمن تهدید به ارجاع پرونده 
هسته ای ایران به شــورای امنیت، از فعال کردن مکانیسم ماشه و 
درنتیجه بازگرداندن تحریم های بین المللی به عنوان اهرم فشاری 
برای ترغیب ایران به انجام توافق استفاده کنند. در این بین امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانســه با تلاش بــرای ایفای نقش فعال تر 

اروپا با مقامــات تهران گفت وگوهایی را انجام داده اســت. مکرون 
در تماسی تلفنی با مسعود پزشــکیان، خواستار بازگشت ایران به 
مذاکرات هسته ای و موشکی، همچنین پایبندی ایران به معاهده 
منع گســترش )ان.پی.تی( شد. افزون بر این، مکرون با صراحتی 
تمام خواستار ازسرگیری ســریع فعالیت آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در ایران شــد تا از این مســیر، شفافیت کامل تضمین شود. 
مکرون احترام به آتش بس میان ایران و اسرائیل را گامی مهم برای 
بازگرداندن ثبات به منطقه دانسته و در اظهارات خود مدعی شد که 
تلاش ها برای تحقق اهداف اعلامی را در همکاری با سایر کشورهای 
اروپایــی و متحدان ادامه خواهــد داد. مقامات بریتانیا و آلمان نیز 
هرکدام در اظهارات و بیانیه هایی جداگانه ضمن درخواست التزام 
ایران به آتش بس برقرارشــده، از جمهوری اسلامی ایران همکاری 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی و کوشــش برای دستیابی به یک 
توافــق جامع را طلب کردند. این سیاســت در هماهنگی کامل با 
خواسته های دولت ترامپ انجام می شود. سه کشور اروپایی عضو 
برجام بــا اتکاء به نگرانی های خود از برنامه هســته ای، همچنین 
برنامه موشکی ایران، برآنند تا نقشی فعال تر را در مذاکرات احتمالی 
برعهده گیرند. انتظار می رود با نزدیک شدن به زمان پیش بینی شده 
برای امکان فعال سازی مکانیسم ماشه، کوشش سه کشور اروپایی 
در ترغیب ایران برای از سرگیری مذاکرات و دستیابی به یک توافق 

جامع، تشدید شود. 
ســناریوی ســوم: احتمال از ســرگیری موج دوم حملات 
نظامــی: سناریوی ســوم که غرب از انجام آن تا بدان جا که ممکن 
است اجتناب می کند، موج دوم حملات نظامی علیه ایران خواهد 
بود. به نظر می رســد آمریکا و اسرائیل همچنان برای انجام چنین 
حملاتی آمادگــی دارند. موج نخســت حمــلات نظامی، گرچه 
هزینه های سنگینی را برای اسرائیل در پی داشته اما به نظر می رسد 
دستاوردهای حاصل از آن، انجام موج دیگری را قابل پذیرش کرده 
است. ارزیابی های دولت ترامپ و سران اسرائیل، انجام اقدام نظامی 
دیگر را در افق دید آنها قرار داده است. برخی تحلیلگران بر این باورند 
که برداشت آمریکا به ویژه اسرائیل از موفقیت های نظامی حاصل از 
موج نخســت حملات، می تواند اقدام نظامی بعدی علیه تهران را 
تسهیل کند. تحلیلگر گاردین با طرح این پرسش که چه کسی واقعاً 
باور می کند که نتانیاهو به راحتی از »تسلط« بر حریم هوایی ایران 
دست بکشد؟ بر این باور است که بعید به نظر می رسد نتانیاهو بتواند 
در برابر وسوسه هدف قرار دادن دوباره ایران مقاومت کند. از نظر این 
تحلیلگر، حملات نظامی علیه ایران افزون بر دستاوردهای امنیتی، 
از منظر سیاسی نیز برای نتانیاهو سودمند است. طبق گزارش ها، 
نتانیاهو اکنون در حال بررسی احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام 
است. شــاید او امیدوار است که دستاوردهایش در حمله به ایران، 
شکســت هایش در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و آزادکردن گروگان ها از ســوی 

حماس را تحت الشعاع قرار دهد.
افزون بر نتانیاهو، ترامپ نیز برای ازسرگیری احتمالی حملات 
نظامی، انگیزه های نیرومندی دارد. افزایش فشــارهای داخلی و 
تشدید اختلافات برســر کارآمدی حملات به تأسیسات هسته ای 
ایــران و مقاومت قابل انتظار ایران در برابر درخواســت برای توقف 
غنی ســازی در داخل، هرکدام می تواند دلیلی برای حمله نظامی 
فراهــم کند. در کنار این دو عامل، باید به نقش عوامل مذهبی نیز 
اشــاره کرد که در تحلیل ها کمتر بدان اشــاره شده است. تصمیم 
ترامپ برای بمباران ایران تاکنون تقریباً منحصراً از دریچه سیاست 
یا اســتراتژی نظامی بررســی شــده اســت. با این حال، یک بُعد 
مذهبی در تصمیم او )و آنچه ممکن اســت در آینده اتفاق بیفتد( 
وجود دارد که کمتر مورد بررســی قرار گرفته اســت. رویکرد آمریکا 
در قبال ایران و اســرائیل ممکن است صرفاً ناشی از ارزیابی دقیق 
ژئوپلیتیک نباشد. برخی محققان مذهبی بر این باورند که سیاست 
ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه در کنار منافع امنیتی و سیاسی، 
همچنین تحت تأثیر آموزه های بحث برانگیز یک روحانی ستیزه جوی 
انگلیسی-ایرلندی قرن نوزدهم و مجموعه ای از کتاب ها و فیلم های 
مسیحیِ درباره آخرالزمان است. به گفته تحلیلگران مذهبی، اقدام 
ترامپ نشــان می دهد کــه این باورهای الهیاتــی، اموری انتزاعی 
نیســتند؛ آنها پیامدهای مســتقیم، خطرناک و مرگبــاری دارند. 
انجیلی های سفیدپوســت که درگیری آمریکا با ایــران را در درجه 
نخست یک نبرد معنوی و نه سیاسی می دانند، معمولًا انگیزه های 
مختلفی دارند. برخی بر این باورند که ترامپ »برگزیده« خداست 

 ـیعنی  که ســال گذشــته از ترور نجات یافت تا وظیفــه الهی خود 
 ـرا انجام دهد. نمونه ای از این باور را می توان  حفاظت از اســرائیل 
در پیام مایک هاکبی، انجیلی برجسته، فرماندار سابق آرکانزاس و 
سفیر کنونی دولت ترامپ در اسرائیل مشاهده کرد. در این پیام که 
توسط ترامپ در رسانه ها به اشتراک گذاشته شد، هاکبی با اشاره 
به دو سوءقصدی که ترامپ سال گذشته از آنها جان سالم به دربرد، 
می گوید: »خدا ترامپ را حفظ کرد تا مهم ترین رئیس جمهور آمریکا 
در یک قرن و شــاید حتی یک دوران باشــد.« هاکبی در ادامه پیام 
خود بــا عباراتی عجیب تأکید می کند: »من بــه غرایز تو )ترامپ( 
اعتماد دارم؛ چراکه من معتقدم، تو از بهشت صداهایی می شنوی و 
اینکه تو این لحظه را جست وجو نکرد ه ای بلکه، این لحظه است که 

تو را جست وجو کرده است.« 
ســناتور جمهوری خواه، تد کروز نیز در مصاحبه اخیر خود در 
دفاع از حمله نظامی اســرائیل به ایران با اشــاره  به آیه ای از کتاب 
مقدس مدعی شد: »در دوران کودکی  و در روزهای یکشنبه از کتاب 
مقدس می آموختم که هرکس اسرائیل را برکت دهد، برکت خواهد 
یافت و کسانی که اسرائیل را نفرین کنند، نفرین خواهند شد.« او از 
مضمون این آیه کتاب مقدس، برای حمایت از پشتیبانی و مشارکت 

ترامپ در حمله نظامی اسرائیل علیه ایران بهره  برده است.  
 از نظرگاه پژوهشــگران مذهبی، بمباران ایران، جایگاه ترامپ 
را به عنــوان »برگزیده« خــدا در بین بســیاری از حامیان انجیلی 
سفیدپوســت رئیس جمهور آمریکا تقویت خواهد کرد. به باور این 
پژوهشگران، بسیاری از این هواداران، خطرات یک جنگ بزرگ تر 
را رد می کنند، زیرا چنین درگیری به معنای نزدیک شدن جهان به 
»آخرالزمان« است. به گفته این پژوهشگران در توصیف نگرش های 
برخی از انجیلی های سفیدپوست؛ »تقریباً نوعی اشتیاق معنوی 
برای جنگ در خاورمیانه وجود دارد.« آنها معتقدند که یک جنگ 
باعث ایجاد مجموعه ای از وقایع خواهد شــد که منجر به بازگشت 
عیسی مسیح خواهد شــد. ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۴، حمایت حدود ۸ نفر از هر ۱۰ رأی دهنده مسیحی انجیلی 
سفیدپوست را به دســت آورد و در نظرسنجی ســی. ان. ان پس از 
حملات هوایی به ایران، ۸۷ درصد از جمهوری خواهان گفتند که 
به ترامپ اعتماد دارند که درباره اســتفاده آمریکا از زور علیه ایران، 

تصمیمات درستی بگیرد. 
تحــول مهم دیگری که می تواند ترامپ را به انجام حمله نظامی 
مجدد به ایران ترغیب کند، همراهی حامیان جنبش ماگا از اقدام 
نظامی و باور به اثرگذاری آن است. در اثر رقابت ها و اختلافات شدید 
حزبی در آمریکا، بر ســر مطلوبیت و اثرگــذاری حملات نظامی به 
تأسیسات هسته ای ایران، حامیان جنبش ماگا نیز به رغم انتقادهای 
اولیه از ترامپ، اکنون از او حمایت و خبرگزاری ها را به انتشار اخبار 
دروغیــن متهم می کنند. چنین تحولی، یکــی از مهمترین موانع 
ترامپ برای توسل به گزینه نظامی را رفع خواهد کرد. ترکیب باور به 
کارآمدی گزینه نظامی با باورهای مذهبی و همراهی حزبی، می تواند 

بستری شوم را برای اقدام نظامی ترامپ علیه ایران فراهم کند.   
 نتیجه گیری: آتش بس حاکم بر تنش نظامی ایران با اسرائیل و 
آمریکا، تفاهمی ناپایدار و وضعیتی شکننده است. با در نظر داشت 
این واقعیت که تضاد منافع ایــران و غرب نه تضادی حقوقی و فنی 
برسر جزئیات برنامه هسته ای، بلکه تضادی امنیتی و سیاسی بر سر 
ترتیبات نظم امنیتی منطقه ای خاورمیانه است، تنها راه تضمین یک 
ثبات پایدار و عاری از تنش نظامی، دســتیابی به یک توافق امنیتی 
جامع است که در آن دو طرف بر سر قواعد حاکم بر مناسبات امنیتی 
به یک تفاهم دست یابند. چگونگی حصول این تفاهم و دستاوردهای 
هر یک از دو سوی منازعه را نیز تنها منطق توازن قدرت تعیین خواهد 
کرد. ایران و غرب باید براســاس برداشتی واقع بینانه از موازنه قدرت 
در منطقه، حدود مرزهای نظم امنیتی مطلوب خود را ترسیم کنند. 
بی تردید در چنین شــرایطی غرب نه بــا اتکاء به حقوق بین الملل و 
معاهدات بین المللی همچون معاهده منع گسترش، بلکه با اتکاء به 
توان سیاسی، اقتصادی و مهم تر از آن قدرت نظامی برای دستیابی به 
اهداف امنیتی مدنظر خود اقدام خواهد کرد. می توان انتظار داشت 
که جبهه واحد غرب با عطف نظر به امکان پذیربودن توســل مجدد 
به گزینه نظامی، بیشترین کوشــش خود را برای وادارکردن ایران به 
پذیرش یک توافق جامع به کار خواهد گرفت. با وجود این، شکست 
در حصول این توافق یا نارضایتی از سطح امتیازات، صحنه خاورمیانه 

را برای جنگی دیگر آماده خواهد کرد. 

شــبه نظامیان شیعه است که پس از ســقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ 
شکل گرفتند. برو می گوید: »عراق همچنان یک اولویت امنیتی برای ایران 
باقی خواهد ماند و ایران متحدانش را در آنجا رها نخواهد کرد، گرچه ممکن 

است منابع کمتری صرف آن ها کند.«
گســترش حضور ترکیه در عراق در چندین جبهه با منافع ایران برخورد 
می کنــد، از جملــه تلاش آنــکارا برای نزدیک ســازی بغداد و دمشــق — 
ابتکاری که تهران بــه آن با بدبینی می نگرد. بیلگای دومان، تحلیلگر ترک 

که در زمینــه روابط عراق و ترکیه تخصص دارد، 
می گوید: »ایــران احتمــالًا از تلاش هــا بــرای 
تقویت روابط میان ترکیه، عراق و سوریه استقبال 
نخواهد کرد.« السودانی در ۱۶ آوریل در دوحه 

با احمدالشرع، رئیس جمهور سوریه، دیدار کرد؛ این نخستین دیدار علنی 
میان بغداد و دمشــق پس از سقوط خاندان اسد بود. تقویت روابط بغداد و 
دمشــق می تواند نفوذ منطقه ای ایران را به حاشیه براند، چراکه پیوندهای 
عربی را تقویت می کند. در زمان اسد، دمشق بخشی از »هلال شیعی« بود 
که ایران را به متحدان شیعه اش در عراق، سوریه و لبنان متصل می کرد. اما 
الشــرع — که با رهبری گروه اسلام گرای سنی »هیئت تحریرالشام« اسد 

را ساقط کرد — تمرکز بیشتری بر احیای روابط با کشورهای عربی دارد.

منبــع دیگــر تنش، تــلاش ترکیه بــرای توســعه دالان هــای راهبردی 
حمل ونقــل در عــراق و قفقاز جنوبــی اســت؛ پروژه هایی کــه می توانند 
مسیرهای تجاری منطقه را به شــکل اساسی بازترسیم کنند. پروژه »جاده 
توســعه« به ارزش ۲۰ میلیارد دلار در عراق، دالانی زیرســاختی اســت که 
هدف آن اتصال اســتان بصره بــه ترکیه از طریــق ۱۲۷۵ کیلومتر جاده و 
راه آهن است. این پروژه با حمایت قطر و امارات متحده عربی همراه است. 
دومان می گوید: »ایران احتمــالًا از روندی که در آن ترکیه نقش اقتصادی 

خود را افزایش می دهد، خُشنود نخواهد بود.«
دالان زنگزور نیز یکی دیگر از نقاط اصطکاک 
در رقابت ترکیه و ایران است؛ مسیری راهبردی 
که ترکیه و آذربایجان مدت هاست در پی تحقق 
آن هستند. این مسیر حمل ونقل قرار است جمهوری آذربایجان را از طریق 
استان سیونیک ارمنســتان به منطقه خودمختار نخجوان و از آن جا به مرز 
ترکیه متصل کند. در صورت اجرایی شدن، این دالان ارتباط زمینی ایران با 
ارمنستان را قطع خواهد کرد — مسیری حیاتی برای تجارت خارجی ایران 
— و در عین حال ترکیه را در موقعیتی ممتاز برای کنترل مسیرهای زمینی 
بین ترکیه، آسیای مرکزی و چین قرار خواهد داد. ارمنستان همواره با این 
دالان مخالفت کــرده، اما روند رو به بهبــود در مذاکرات صلح با جمهوری 

آذربایجان احتمال تغییر موضع ایروان را افزایش داده است.
به گفته علی واعظ، در صورتی که ترکیه مســیر اجــرای دالان زنگزور را 
دنبال کند، ایران هم بدون اهرم نیســت. واعــظ می گوید: »اگر ترکیه این 
لحظــه ضعف ایران را فرصتی برای تحقق دالان زنگزور ببیند، ایران ممکن 
است کارت کُردی را به عنوان ابزار فشار علیه ترکیه بازی کند.« هرچند هر دو 
کشور جدایی طلبی کُردی را تهدیدی برای تمامیت ارضی خود می دانند، 
اما این مانع نشــده که هر یک، در مواقعی که منافع شــان ایجاب کرده، از 
جمعیت کرد کشور مقابل بهره برداری نکنند. آنکارا مدت هاست که تهران را 

به عدم همکاری مؤثر علیه حزب کارگران کردستان )PKK( متهم می کند.
PKK بیش از چهار دهه علیه ترکیه جنگیده تا به خودمختاری برسد، اما 
در ماه مه پایان مبارزه مســلحانه خود را اعلام کرد. فرآیند صلح فعلی میان 
آنکارا و PKK که این هفته با خلع سلاح نمادین آغاز شد، در صورت دخالت 
ایران ممکن اســت به خطر بیفتد. با این حال، در پی جنگ اخیر، ایران که 
نســبت به مداخلات خارجی در شرایط شــکننده کنونی خود )در داخل و 
خارج( حســاس تر شده، ممکن است بیش از گذشته تمایل به همکاری با 
ترکیه داشته باشــد. واعظ در پایان می گوید: »برداشت ایران این است که 
بخش عمده ای از دستورکار اسرائیل، بی ثبات سازی و سوق دادن کشور به 

جنگ داخلی بر مبنای خطوط گسل قومی-مذهبی است.«

صرف نظر از اختلافات 
موجود که به نظر 

می رسد در هر حمله 
نظامی به ویژه به 

تأسیسات زیرزمینی و 
هسته ای اجتناب ناپذیر 

است، آنچه مهم 
می نماید؛ برداشت 

ترامپ و مقامات 
آمریکا از اثرگذاری 

حملات بر محاسبات 
رهبران جمهوری 

اسلامی ایران است. 
از اظهارات ترامپ 

چنین برمی آید که او 
با خشنودی از  نتایج 
حاصل، بر این باور 
است که اکنون در 

مقایسه با زمان پیش 
از حملات نظامی، 

بستر مساعدتری برای 
انجام توافق فراهم 

شده است. با چنین 
برداشتی، ترامپ در 

پی آن است تا پیروزی 
نظامی متصور را به 

دستاوردی استراتژیک 
تبدیل کند


